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  شناختي مطالعه و تبيين مباني معرفت
  پردازي الگوي تدريس بديعه

  يادگيري- هاي ياددهيدر راهبرد
  پروانه مهرجو*
  محمدرضا سرمدي**
    سعيد بهشتي***

  چكيده
 پردازي صورت گرفته است.شناختي الگوي تدريس بديعهي معرفتپژوهش حاضر با هدف كشف مبان

تحليلي و رويكرد آن واكاوي اسناد بوده است.  - راهبرد پژوهش حاضر كيفي و روش آن توصيفي

 برداري فراهم و با استفاده از تكنيك تحليل متن مورد تحليل قرار گرفتههاي پژوهش با ابزار فيشداده

ر تحليل عناصر آموزشي (معلم، شاگرد، تدريس و برنامه درسي) حاكي از آن هاي پژوهش داست. يافته

ساز و پرسشگر را ايفا كرده و شاگرد ضمن است كه معلم در اين الگو نقش روشنفكر، دگرگون

دانش و هويت خويش بوده است.  در حال ساخت ايبردن از محتولذتسازي و مشاركت و محتوي

پرسش و پاسخ، قياس و استعاره صورت گرفته است و برنامه  مسئله تدريس در اين الگو به روش حل

الگوي تدريس  ختيشناپذير بوده است. نتايج تحليل معرفتصورت فرايندمدار و انعطاف درسي به

مراتبي، نسبي و ذهني بوده و نوع معرفت صورت سلسله معرفت در اين الگو به پردازي نشان دادبديعه

نيز  ؛معرفت تجربي، عقلاني و بخشي هم معرفت شهودي بوده است صورت در الگوي حاضر به

پردازي شامل مكاتب پراگماتيسم، طبيعت گرايي، اگزيستانسياليسم مكاتب فلسفي زيربنايي الگوي بديعه

  و پست مدرنيسم بوده است.

  گيري.ياد -پردازي، راهبردهاي ياددهيمباني، معرفت شناختي، الگوي تدريس، بديعه واژگان كليدي:

  

                                                
  (نويسنده مسئول). ايراندانشگاه آزاد علوم تحقيقات، تهران،  دكتري فلسفه تعليم و تربيت * 

        p_mehrjoo@yahoo.com 
   ms84sarmadi@gmail.com.          تهران، ايران دانشگاه پيام نور، استاد گروه علوم تربيتي، **

    s_beheshti@srbiau.ac.ir طباطبايي. علامه دانشگاه گروه فلسفه تعليم و تربيت اسلامي استاد ***
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  مقدمه
گونه معادلي نداشت، يعني  وجود آوردند كه هيچه در غرب حرفه جديدي را بيونانيان 

سيس كردند. سوفسطائيان اولين گروهي بودند كه به اين حرفه أحرفه معلمي را ت

چراكه از رويكرد مبتني بر كلام  ؛متفاوت بود سقراطپرداختند. در بطن اين جنبش 

ترين قديمي .(Gootie & Tardif, 2015, p.462)د كرمي گو دفاعوعقلاني و گفت

گيري از دياليكتيك و سعي او در در بهره سقراطها در آموزش تفكر، به تلاش تلاش

 ؛گرددباز مي وگوگفتترويج تفكر انتقادي در ميان جوانان و نوجوانان عصر او از راه 

از بيم خطر  راطسقگرفت. يي كه در غالب پرسش و پاسخ انجام ميوگوگفت

گو از راه واش جوانان را به گفتيان زمانهسوفسطاي) Relativism(ي گراينسبيت

توانست تدريس  افلاطون. بالاخره )٥، ص١٣٩٧ستاري، (د كرپرسش و پاسخ تشويق مي

ريزي كند. اگرچه يونانيان تدريس را فلسفي را پايه - روشنفكري و پژوهش علمي

 ,Gootie & Tardif(د انمند درباره تدريس نينديشيدهظاماختراع كردند، به گونه ن

2015, p.461(.  از سوي ديگر در بحث پديدآيي و تكوين علم روش تدريس و

مبناي  )J. A. Comnus( كمينوسژان آموسآموزش به گفته برخي دانشمندان نظرات 

ت نظرا ،زيسته استعلم روش تدريس و آموزش است. او كه در دوره رنسانس مي

اعلام كرد.  )La Grande didactic( تربيتي خود را در اثري به نام ديداكتيك بزرگ

 ژان ژاك روسوانگليسي،  )John Locke( جان لاكاو فيلسوفان بزرگي مثل  پس از

)Jean Jack Rousseu( يهانري پستالوزي، فرانسو )Heinrich Pestalozzi( ،

و  )Friedrich Frobel( ك فروبلفردريو  )Friedrich Herbart( تفردريك هربار

 اندپرورش داشتهوهاي جديد آموزشگذاري روشپيروان آنها نقش بسزايي در پايه

  . )٧٠، ص١٣٩٧(صفوي، 

هاي يكم قرن دانايي يا عصر اطلاعات است. دانايي از ويژگيوقرن بيستبه علاوه 

امروز را در آستانه  رود. اين حجم گسترده اطلاعات جامعهشمار مي ها بهبرجسته ملت
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اي قرار داده است كه در آن آموزش، اطلاعات و دانش محورهاي اصلي ورود به مرحله

حالي است كه لزوم تغيير  . اين در)١١، ص١٣٩٣اللهي، (فرج پيشرفت جامعه خواهند بود

كاملاً تحليل اطلاعات،  هاي مختلف آموزش و يادگيري به جهت سازماندهي ودر عرصه

  ست.محسوس ا

پردازي در عرصه اجراي الگوي تدريس بديعهسازي تحليل و فرضيه ،سازماندهي 

نحوه انديشيدن با تفكر پردازي بديعهكند. الگوي تدريس نقش محوري و اساسي ايفا مي

 گويندنيز مي )Synectics(دهد كه به آن نوآفريني فكري استعاري را آموزش مي

هاست. قياس استفاده از قياسپردازي بديعهاصل در ين ترمهم. )٣٩٢، ص١٣٩٢(آقازاده، 

، ١٣٩٨(شعباني، است  گرفتن دو چيزاندازه و دو چيز را با هم سنجيدن به معنايدر لغت 

كردن يكي به جاي ديگري به منظور ي جايگزينا. استعاره در اين الگو به معن)٣٦٤ص

كه است بر شباهت  هاي موجود و برقراري نوعي ارتباط مبتنيدرك و فهم پديده

  . )١٠٢، ص١٣٩٧زاده، (مرتضوي كندمقايسه يك مفهوم با مفهوم ديگر را ميسر مي

شناختي الگوي از سوي ديگر چون هدف از نگارش مقاله شناخت مباني معرفت

رسد. مباني بوده است، ارائه تعريف مباني ضروري به نظر ميپردازي بديعهتدريس 

شوند و اهداف، هاي ديگر وام گرفته مياز دانش وماً خبري هستند كه عمهاي گزاره

توان مطلقا از آن تعليم و تربيت را ميهاي و موانع و روشها اصول، مراحل، ساحت

  . )٨٨، ص١٣٩٠خاني، (فتحعلي استخراج كرد

شود. از هاي مهم در امر تدريس محسوب ميمؤلفهيادگيري يكي از اهداف و  

شناسي دنبال كرد هاي مربوط به معرفتتوان در بحثرا ميانداز فلسفي يادگيري چشم

چگونه دانش و تجربه جديدي «، »توان چيزي را شناختچگونه مي«هايي مثل و پرسش

  . )٢٤، ص١٣٩٧(كديور،  شودمطرح مي »منبع شناخت چيست«و  »توان كسب كردرا مي

نيازهاي علمي كدام از  ابزارهاي كسب معرفت، سطحي خاص از  با وجود اين هر

دهند. هر كدام از ابزارها به سازند و آن را پوشش ميو شناختي انسان را برآورده مي

مين أكدام مسئوليت توليد يا ت شناسي انسان دارند، هرتناسب جايگاهي كه در معرفت
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توان در . بنابراين مي)٤٢، ص١٣٩٧ (رهنمايي، بخشي از شناخت بشري را بر عهده دارند

هاي انسان و ارزشيابي انواع است كه درباره معرفت دانشي گفتشناسي فتتعريف معر

  . )١٧، ص١٣٩٣زاده، (حسين كندآنها و تعيين معيار صدق و كذب آنها بحث مي

شناسي شناختي معتقديم نظريه و عمل مكمل يكديگرند و هدف در روانبه علاوه 

كدام از اين دو عامل  چيادگيري است. بدون شك هي - دو بهبود فرايند ياددهي هر

هايي كننده چهارچوب. مطالعه حاضر فراهم)٢٤، ص١٣٩٧(كديور،  تنهايي كافي نيستبه

كرد. نظام آموزشي در  توان تصميمات آموزشي را اتخاذاست كه با توجه به آنها مي

سطوح مختلف عمومي و عالي اغلب شاهد كيفيت پايين و عدم تناسب كافي آموزش 

نوع استعدادهاي فراگيران، عدم آگاهي معلمان با مباني فلسفي الگوهاي با نيازها و ت

دهنده خلاقيت و نوآفريني و تفكر انتقادي است. همگي اين عوامل پرورش جديد

پردازي را به صورت يك شناختي الگوي تدريس بديعهپژوهش در حوزه مباني معرفت

الگوي تدريس شناختي رفتمعكند. شناخت مباني الزام و ضرورت اساسي نمايان مي

شدن ماهيت و تطابق اين علم با واقعيت نقش اساسي را ايفا براي روشنپردازي بديعه

مورد نظر شناختي معرفتاز سوي ديگر در فلسفه تعليم و تربيت بسته به مباني  ؛كندمي

هاي تربيتي يا حقيقت و بطلان آنها داوري كرد و و خطاي گزاره  بايد در باب درستي

  . )٥٠، ص١٣٩٧(رهنمايي،  درست را از نادرست و حقيقت را از باطل شناخت

سبب تحول و توسعه الگوي مذكور و پردازي بديعهدر حوزه الگوي  پژوهش

 اندازچشمخواهد شد. در اين شناختي معرفتزمينه مباني  آگاهي معلمان در يارتقا

گيري در عرصه عمل برداشته اقدامي منعطف به سوي تحكيم فرايند ياد و گامي متفاوت

گرفته، دامنه  كنون در حوزه تدريس صورت هايي كه تاپژوهشبه علاوه خواهد شد. 

مطالعاتي است كه به  ،رو مد نظر است وسيع و متعدد دارند. آنچه در پژوهش پيش

  اختصاص دارد.پردازي بديعهالگوي تدريس شناختي معرفتمباني 

پردازي و داد استفاده تلفيقي از دو روش بديعه) نشان ١٣٩٤( يزدانيپژوهش  

مثبت در ميزان يادگيري زبان انگليسي داشته است. نتايج تأثير استقراي نگاره كلمه 
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تركيبي آموزش، هاي ) نشان داد كل متن قرآن از روش١٣٩٥( كندرودآزمايشپژوهش 

مثبت الگوي ثير تأ) ١٣٩٥( يوسفيو نوآفريني استفاده شده بود. پژوهش پردازي بديعه

 رفيعي افوسيآموزان نشان داد. پژوهش مذكور را بر پيشرفت تحصيلي و خلاقيت دانش

سبب افزايش ظرفيت پردازي بديعه) نشان داد كاربرد الگوي ١٣٩٦( ملكشاهيو 

نيز نتايج پژوهش رفيعي و همكاران  ؛هاي جديد شده بودگشايي و گسترش ايدهمشكل

الگوي تدريس مذكور خلاقت، انگيزه پيشرفت و پيشرفت ) نشان داد كاربرد ١٣٩٦(

را در درس انشا افزايش داده بود. مداخله آموزش روش تدريس آموزان دانشتحصيلي 

ميرزايي، ر.ك: ( آموزان شدباعث افزايش ميزان تفكر فلسفي در دانشپردازي بديعه

دگيري و يادداري . كاربرد اين الگو همچنين تفاوت معناداري را در ميزان يا)١٣٩٧

. )١٣٩٧زاده، سلمانير.ك: ( نشان دادآموزان دانشي در بين سنّتنسبت به ساير الگوهاي 

) درباره مفهوم استعاره و كاركرد آن در حوزه زبان ١٣٩٧پژوهش حسيني و همكاران (

نتايج آن بود جايگاه و كاركرد  و و اقتضائات آن در تعليم و تربيت صورت گرفت

دهنده فرايندهاي شناختي و تربيتي ارتقا يافته ه امروزه به عنوان توضيحمفهوم استعار

در تعليم و  است. پژوهش اخير نشان داد استعاره به عنوان يك مكانيسم شناختي ذهن

 ) با عنوان١٣٩٨و همكاران ( حبيبي كليبرتربيت حائز اهميت بسياري است. پژوهش 

اي بر بهبود مرحلهرخه يادگيري هفتپردازي و الگوي چالگوي تدريس بديعهتأثير 

. نتايج پژوهش نشان داد الگوي تدريس صورت گرفت آموزانتفكر خلاق دانش

دارد. در تأثير آموزان اي بر تفكر خلاق دانشمرحلهيادگيري هفت پردازي و چرخهبديعه

 )Bisrat, Abel, Salome, Michael and Sade, 2018, pp.3494-3499(پژوهشي 

تواند باعث عنوان يك رويكرد جديد مي پردازي بهرديد روش تدريس بديعهگ مشخص

 ,Suratno( يآموزان شود. در پژوهش ديگرافزايش و بهبود عملكرد تحصيلي در دانش

Komaria, Yushardi, Dafik, and Wicaksono, 2019, pp.133-150(  نشان

هاي فراشناختي خلاق و مهارتتواند بر تفكر پردازي ميدادند كه الگوي تدريس بديعه

هاي فراشناختي آموزان تأثيرگذار باشد و باعث افزايش تفكر خلاق و مهارتدر دانش
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   شود.

يافته و عناوين و نتايج آنها لزوم انجام پژوهش انجامهاي ملي در پژوهشأبا ت

فراواني كه درباره هاي رغم پژوهششود. عليبيشتري احساس ميتأكيد حاضر با 

صورت گرفته است، پرداختن به مباني فلسفي يا پردازي بديعهوي تدريس الگ

از  ؛اين الگو همچنان به صورت يك چالش قابل توجه باقي مانده استشناختي معرفت

تواند كميت و ميپردازي بديعهالگوي تدريس شناختي معرفتاين رو شناسايي مباني 

ي معلمان، كنترل و سازماندهي كيفيت تفكر و يادگيري شاگردان، عملكرد و آگاه

  قرار دهد.تأثير را تحت آموزان دانشوضعيت يادگيري 

دهنده آن است كه بيشتر ها و تتبعات نگارندگان مقاله در منابع نشانجوييپي 

عنايت ويژه به پردازي بديعهگرفته در حوزه روش تدريس صورتهاي پژوهش

 فلسفيهاي از تتبع و تحقيق در بخشاند و عملي و اجرايي تدريس داشتههاي بخش

لذا پژوهش  ؛انددهكرغفلت پردازي بديعهالگوي تدريس شناختي معرفتويژه مباني هب

الگوي شناختي معرفتحاضر گامي متفاوت و برجسته در جهت شناخت و تعيين مباني 

  شود. محسوب ميپردازي بديعهتدريس 

 شده،پرداخته پردازي بديعهتدريس  در اين راستا نخست به معرفي اجمالي الگوي

الگوي تدريس شناختي معرفتمباني ين ترمهمآيد شماري از سپس كوشش به عمل مي

 بندي وحاضر با عنايت به منابع مختلف استخراج و به گونه منسجم تدوين و دسته

الگوي تدريس شناختي معرفترو با توجه به اهميت شناخت مباني  از اين ؛تحليل گردد

مقاله حاضر به  ،يادگيري و عدم پژوهش در اين زمينه - در فرايند ياددهيپردازي ديعهب

پردازي بديعهالگوي تدريس شناختي معرفتاست كه مباني  پرسشدنبال پاسخ به اين 

  يادگيري چيست؟ - در راهبردهاي ياددهي

در پژوهش حاضر كليه اسناد و مدارك مرتبط با موضوع پژوهش گردآوري و در 

اسنادي  - از اين رو روش انجام پژوهش تحليلي گرديد؛پژوهش بررسي  سؤالستاي را

بودن شود علاوه بر تشريح به تبيين دلايل چگونهبوده است. در پژوهش اسناد سعي مي
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گويي و ابعاد آن، كليه اسناد و مدارك موجود با موضوع به منظور پاسخمسئله وضعيت 

  . )Bast, 2000( گيردپژوهش مورد استفاده قرار  سؤالبه 

مطالب با بندي دستهرو در قسمت توصيفي بعد از مطالعه منابع به گزينش و  از اين

شده آوريهاي جمعو بروزبودن پرداخته شد. فيش بودنبودن، دقيق مربوطهاي ويژگي

پژوهش سازماندهي شد. با توجه به اينكه پژوهش حاضر  سؤالجهت دستيابي به پاسخ 

ترين روش جامعه آماري و فرضيه در آن وجود ندارد. اصلي ،ي استيك پژوهش كيف

تجزيه و تحليل اطلاعات در اين نوع پژوهش تحليل متن است كه براي كشف اطلاعات 

  رود. كار مي بهشوند، مي كه در متن جمع آورياي هيافتهاي ساختاز داده

  پردازي بديعهعناصر آموزشي در الگوي تدريس  معرفيالف) 
باشد. پردازي ميالگوهاي تدريس خانواده اطلاعات جزپردازي بديعهلگوي تدريس ا

آموز در امر كسب اطلاعات و هدف عمده آموزش در اين خانواده كمك به دانش

. توانايي تجزيه و تحليل اطلاعات و توليد )١٩٨، ص١٣٩٧(صفوي، پردازش آنهاست 

الگوهاي آموزشي خبرپردازي به در  هاي بنيادين تفكر استمفهوم يكي از مهارت

شود كه چگونه اطلاعات مورد نياز خود را بيابند، آموزش داده ميآموزان دانش

، ١٣٩٦(درتاج و كردنوقابي، را آزمون كنند ها سازماندهي كنند و درنهايت فرضيه

 اي مورد نياز معلمان دانش مربوط به يادگيريهاي حرفه. يكي از دانش)١٠٦ص

)Knowledge about Learning (كند شرايط، است. دانش يادگيري به معلم كمك مي

و فنون يادگيري را بفهمد و در بهتر يادگرفتن مطالب به يادگيرندگان ها ماهيت، روش

  .  )٤٣، ص١٣٩٨(سيف، خود كمك كند. معلمان موفق درك كاملي از اين فرايند دارند 

) طراحي ١٩٦١( و دستيارانش )Gordon( ويليام گوردونرا پردازي بديعهالگوي 

اولين بار از اين  گوردونبخش براي پرورش تفكر خلاق است. اي لذتاند كه شيوهكرده

هاي صنعتي استفاده كرد. او براي انطباق هاي خلاقيت در سازمانروش در تشكيل گروه

پردازي تغييراتي ايجاد كرده است. آموزان مدارس در روش بديعهبا شرايط دانش

كنند تا اين كار برايشان امري عادي قدر بازي مي ها آنآموزان در تمرين با قياسشدان
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هاي جديد شدن با مشكلات يا تنظيم ديدگاههاي خود براي مواجهگاه از قياسشود. آن

پردازي به . الگوي تدريس بديعه)١١٦، ص١٣٩٥(جويس و ديگران،  گيرندبهره مي

ده را اندكي به دنياي غير منطقي يا دور از منطق نحوي تدوين شده است كه يادگيرن

كند. را سد ميها يعني به دنيايي كه كمتر در آن قيد و بند و منطق راه ؛سازدرهنمون مي

درك و فهم اشيا، مسائل،  جديدهاي شود يادگيرنده راهدر آنجا فرصتي ايجاد مي

هدف اين روش به علاوه . )٣٩٢، ص١٣٩٢(آقازاده،  مفاهيم، رخدادها و غيره را دريابد

متداول و هاي سنّتزدن گشايي در مواقع خاص، برهمافزايش تفكر خلاق و مشكل

آموزان دانشاتي از سؤالآموزان است. معلم هاي فردي و اجتماعي در دانشگسترش افق

آموزان دانشباز است و معلم بايد كمك كند كاملاً آموزان پرسد، ولي پاسخ دانشمي

  . )٣٤٤، ص١٣٩٧(خورشيدي، را بسط دهند  تفكر خود

در زمان كوتاه به نظرات درباره تواند ميپردازي آن است كه از مزاياي الگوي بديعه

آساني با ديگر الگوها تركيب شود و با آن مفاهيم مفاهيم و مسائل وسعت بخشد و به

كه  است آنگسترش يابد. فايده ديگر  انواده الگوهاي پردازش اطلاعاتشده در خكشف

راه  كرده،توانند افزايش مهارت خود را در نحوه استفاده از آن ملاحظه شاگردان مي

(جويس، ويل و  آساني فرابگيرنداي را به طور كامل و بهورود به يك سبك استعاره

  . )٢٢٦ص ،٢٠١٥كالهون ، 

گيرد. شكل مي )Metaphoric( خلاقيت در اين الگو به وسيله فعاليت استعاري

. )١٠٢، ص١٣٩٧زاده، (مرتضوي دهدها روي مييان خلاقيت در خلال اين جايگزينيجر

گيرد و به آنها ت ميئبنابراين فعاليت استعاري به دانش شاگردان بستگي دارد و از آن نش

كند نظريات ناشي از محتواي آشنا را به نظريات موجود در محتواي جديد كمك مي

پردازي بديعههاي ي نو بنگرند. پس روشاندازچشماز  ارتباط دهند، يا محتوي آشنا را

وجود آورند كه ه اند تا ساختي ببا استفاده از فعاليت استعاري براي آن تدوين يافته

روزانه هاي وسيله آن بتوانند خود را براي ايجاد تخيل و بصيرت در فعاليته اشخاص ب

  رها سازند. 
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استفاده پردازي بديعههاي ايه تمرينبا وجود اين از سه نوع قياس به عنوان پ

 يا فشردهاي هتعارض دو جبه - ٣؛ قياس مستقيم - ٢ ؛قياس شخصي - ١: شودمي

  . )٢١٦، ص١٣٩٤(جويس و ديگران، 

آموزان با ايده يا شيئي كه مورد دادن قياس شخصي نياز به اين دارد كه دانشانجام

موزان بايد احساس كنند آدانش ؛انست يا همدلي كنندؤاحساس م ،گيردقياس قرار مي

شوند. همدلي يا همانندسازي ممكن است با يك شخص، بخشي از عناصر مسئله مي

خواهند خود را مانند موتور مي آموزاز دانش مثلاً  ؛حيوان يا شيء غير زنده انجام پذيرد

 عنوان يك وقتي به ؛يك ماشين در نظر بگيرد و احساس خود را در اين باره بيان كند

دهد؟ چه احساسي به او دست مي ،موتور ماشين باشد و هر روز صبح استارت زده شود

شدن فرد از وجود خويش هنگام . قياس شخصي مستلزم خالي)٣٩٦، ص١٣٩٢(آقازاده، 

خالي ساختن فرد  اانتقال خود به داخل فضا يا شيء ديگر است. هرچه فاصله مفهومي ب

شود ياس و نوآوري و خلق شاگردان بيشتر مياز خويش بيشتر شود، احتمال تازگي ق

  ).٢١٧، ص١٣٩٥(جويس و ديگران، 

نياز به  قياس مستقيم مقايسه ساده دو موجود يا مفهوم است. در اين مقايسه لزوماً 

همساني تمام جهات نيست. كاركرد آن به سادگي پس و پيش كردن شرايط يك 

يگران است. تا نظري جديد از موضوع، يك موقعيت واقعي داراي مسئله با موقعيت د

اي ارائه شود. اين عمل با همانندسازي با شخص، حيوان يا موجود يك نظر يا مسئله

  .)٢١٨(همان، ص شودغير زنده انجام مي

ترين بخش راجع به يك موضوع را نشان تعارض فشرده گسترده گوردونبه نظر 

آقازاده، ت (موضوع واحد اسدهد و نتيجه توانمندي يادگيرنده در پرداختن به يك مي

اي به نظر مخالف از يك توصيفي دوكلمهمعمولاً ). تعارض فشرده ٣٩٢، ص١٣٩٢

ترين بينش را درون موضوعي تعارض فشرده وسيع گوردونموضوع است. از نظر 

آورد. در اين راستا تعارض فشرده بازتاب توانايي شاگرد براي جديد به وجود مي

بنابراين  ؛ب ذهني داوري در ارتباط با موضوعي منفرد استپيوستن دو چهارچوهمبه
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پذيري ذهني بيشتر انعطاف ،ذهني داوري بيشتر باشدهاي هرچه فاصله بين چهارچوب

  ).٢١٨، ص١٣٩٤(جويس و ديگران،  است

هاي اين الگوي تدريس را گفتني است سه نوع استعاره مذكور پايه توالي فعاليت

ها براي آمادگي و شروع توان به طور مجزا و نيز در گروهميدهند و از آنها تشكيل مي

به تعبير ديگر  ؛استفاده كرد ،هابه عنوان بسط تمرين ،گشاييفرايند خلاقيت يا مشگل

ولي به  ؛كنداي مذكور را فراهم ميها تجربه با سه نوع فعاليت استعارهبسط تمرين

حل متوالي نيست. آنها به شاگردان شود و تابع مرااي خاص مربوط نميموقعيت مسئله

آموزند. اين آموزش پيش از خواستن از شاگردان در اي را ميفرايند تفكر استعاره

 استفاده از استعاره براي حل يك مسئله، خلق يك طرح، يا كشف يك مفهوم است

. اين روش به صورتي است كه در آن شخص مفهوم آشنايي را با )٢١٩(همان، ص

كند و در ضمن تشبيه و بين آنها ارتباط برقرار مي ناگون به موارد ديگرهاي گوموقعيت

گردد. در جريان اين الگو نقش معلم هدايت و كشف مي وجوجستانواع ارتباط 

در ابتداي  ممكن استهاي مستقيم و شخصي است. آموزان براي انجام قياسدانش

اي را بيان صورت معلم نمونهدر اين  .رو شوندبهآموزان با مشكل روفعاليت، دانش

  پردازد. كند و به راهنمايي آنها ميمي

تقويت مهارت حل مسئله در پردازي بديعهدستاوردهاي روش ين ترمهميكي از 

كنند و براي زيرا آنان رويدادها را از زواياي گوناگون مشاهده مي ؛فراگيرندگان است

درنتيجه يك نظام فكري منسجم  ؛آورنداي به دست ميمقابله با مشكلات قدرت خلاقانه

توان كنند. در رديف روش ميرا با شناخت كامل ارتباطات عناصر و مفاهيم درك مي

هاي تاريخي را از گذشته خيلي دور خارج كرد و با تفكر خلاقانه به كمك خيال به قصه

 شده در داستان نزديكزمان حال مرتبط كرد تا احساس همگرايي با شخصيت ستوده

آموز و احساس تنفر در حافظه دانش اجاي انتقال محتو چنين بهمگردد. در اين روش ه

سازي خود باشند و از توليد اتوانند شاهد محتوفراگيران مي ااز زحمت حفظ محتو

هاي متنوع شخص محيط كلاس بايد به درخواستبه علاوه دانش خود لذت ببرند. 
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ز انواع استعدادها و علايق فراگيران بهره برد و توان افراگير پاسخ دهد. در اين روش مي

هاي فوق برنامه از جمله برگزاري زمينه شكوفايي و تقويت آنها و زمينه فعاليت

كند تا اي را براي او خلق مينمايشگاه را فراهم نمود. از همه برتر اينكه آثار جاودانه

  يادگيري از عمق و دوام بيشتري برخوردار شود.

فوايد اين روش ارزشيابي مستمر و غير محسوس است كه آموزگار در ن يترمهماز  

هاي موجود را پي ببرد و براي رفع و يا تواند ضعفهر مرحله از فرايند تدريس مي

جبران آن تلاش كند. در آموزش خلاقيت بايد در تدريس و آموزش، تمام دروس علاوه 

شود خواسته ميآموزان دانشد. از بر تفكر همگرا، تفكر واگرا نيز مد نظر معلم باش

عجيب و غير منتظره باشند، بيان كند. معلم بايد هرچند هاي خود را، عقايد و راه حل

تلاش كند اعتماد به نفس، نوآوري، آزادانديشي و نظاير آن را پرورش دهد. بايد به 

نيستند و هر صحيح و غير قابل تغيير  هاي درسي الزاماً آموزان ياد داد مطالب كتابدانش

تواند جاي آنها را بگيرد مي ،عقيده يا نظريه جديدي كه بهتر از عقايد قبلي باشد

  .)٢٦٧، ص١٣٩٧(كريمي، 

  
  پردازيعناصر آموزشي در الگوي تدريس بديعه -١جدول 
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  پردازيمراحل اجرا و شيوه ارزشيابي در الگوي تدريس بديعه) ب
آن است به  وجود دارد. اولين راهبرد بر پردازيدو شيوه مشخص در اجراي روش بديعه

. در )٣٦٨، ص١٣٩٨(شعباني،  مسائل و نظريات آشنا در پرتو خلاقيت و بينشي تازه نگاه كند

كند مسائل و تجارب قبلي را با آموزان كمك ميساختن) به دانش(آشنا را غريب اين شيوه

 شودي تدريس درس انشا استفاده ميتر ببينند. از اين راهبرد بيشتر براخلاقيت بيشتر و تازه

آن است عقايد جديد  (غريب را آشناساختن) بر . دومين راهبرد)١٠٣، ص١٣٩٧زاده، (مرتضوي

تر كند و بيشتر براي تدريس دروس علوم اجتماعي، تاريخ، جغرافيا و علوم داراناآشنا را معن

 و مستقيم ،ع قياس (شخصيچند هر دو راهبرد از سه نو. هر)همان( رودكار مي تجربي به

  ها و مراحل آموزش آنها يكسان نيست. كنند، هدففشرده) استفاده مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ساخته)پردازي (محققمقايسه دو راهبرد اجراي روش تدريس بديعه - ٢جدول 

آموزان هاست. دانش) در استفاده آنها از قياس٢تفاوت عمده دو روش ذكرشده (جدول 

گذرند، تا فاصله مفهومي هاي مختلف ميهاي منطقي از قياسن محدوديتواول بددر راهبرد 

كنند دو ايده، دو مفهوم اما در راهبرد دوم آنها سعي مي ؛هرچه بيشتر بارور گردد زياد و تخيل

(شعباني،  ها را نيز معين كنندرابطه هاهم ربط دهند و در حال عبور از قياس يا موضوع را به

  .)٣٧٤، ص١٣٩٨

  راهبرد اول

  (آشنا را غريب ساختن)

  راهبرد دوم

  (غريب را آشنا ساختن)

 توصيف وضعيت موجود.١

 قياس مستقيم.٢

 قياس شخصي.٣

 تعارض فشرده.٤

 قياس مستقيم.٥

  بررسي مجدد تكليف.٦

 اقعيوهاي داده.١

 قياس مستقيم.٢

 قياس شخصي.٣

 مقايسه قياس ها.٤

 توضيح تفاوت ها.٥

 اكتشاف.٦

  قياس زايي.٧
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آن است كه پردازي بديعهمل در مبحث ارزشيابي الگوي تدريس أه قابل تنكت 

اما  ؛كنون به شيوه خاص ارزشيابي در كتب و مقالات علمي اشاره مستقيم نشده استتا

هاي تدريس در كتب و مقالات ها و نمونهآنچه را نويسندگان مقاله با كاوش در مثال

مثال در اجراي راهبرد اول  رايب ؛ذيل استاند، شامل موارد مختلف به آن دست يافته

عنوان ارزشياب ماهر البته  رسد، در تمام مراحل اجرا، معلم بهبه نظر ميپردازي بديعه

خواهد فهرستي كوتاه از كند. آنجا كه از شاگردان ميبه شيوه نامحسوس ايفاي نقش مي

نها مطالب بيشتري كند آهاي متوالي سعي ميجملات را تهيه نمايند و با طرح پرسش

درباره موضوع ارائه كنند. همزمان با اين مرحله به صورت بالقوه به ارزشيابي تشخيصي 

  پردازد. هاي قبلي شاگردان خود مياز ميزان آموخته

هاي شاگردان را روي تخته در مرحله قياس مستقيم هنگامي كه معلم توصيف

ا انتخاب كنند، نيز ارزشيابي خواهد قياس خود راتي ميسؤالنويسد و با طرح مي

كند. در مرحله تعارض فشرده هنگامي كه ويژه ارزشيابي تكويني را اجرا ميهتشخيصي ب

ترين نوع خواهد عجيبنويسد و از آنها ميشاگردان را روي تخته ميهاي معلم پاسخ

آخر پردازد. در مرحله تضاد را انتخاب كنند، نيز به ارزشيابي تكويني حين تدريس مي

كاركرد اين مرحله ارزشيابي ين ترمهمرسد به نظر مي ،كه بررسي مجدد تكليف نام دارد

ها و مرحله شاگردان را به انجام مقايسه چراكه معلم در اين ؛نهايي از شاگردان باشد

خواهد به موضوع اصلي و اوليه كند. معلم از شاگردان ميوادار ميمسئله بازگشتن به 

مسئله به توصيف  ،كدام با توجه به مراحل قياسي كه طي كردند ردرس برگردند و ه

شده به منظور ارزشيابي، به معلم بعد از اتمام زمان داده .اصلي به صورت انشا بپردازند

  خود را بخوانند.  يزند تا انشاصورت تصادفي چند نفر از شاگردان را صدا مي

هاي خواندن، نوشتن، هارتدر اين نوع ارزشيابي هدف ضمن يادگيري، تقويت م

مختلف (حتي كمروترين شاگرد) هاي همبستگي گروهي، بسط تفكر و مشاركت انديشه

به تقويت مراحل تحليل، تركيب و  (Bllom) بلومشناختي هاي بوده است و در حيطه

متداول در آموزش و هاي سنّتزدن بيشتري دارد. برهمتأكيد آموزان ارزشيابي در دانش
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اين تأكيد از ديگر موارد مورد آموزان دانشاجتماعي  - فكري فرديهاي گسترش افق

پردازي بنابراين در تمامي مراحل اجرا و ارزشيابي الگوي تدريس بديعه ؛باشدمي الگو

  باشيم. كننده مستمر مينيازمند معلمي خبره و رهبري كارآمد و ارزيابي

است به مباحثي چون رابطه  شدن مسير لازمدر اين مرحله از تحليل براي روشن

شناسي بر ابعاد تعليم و معرفتتأثير شناسي، يادگيري با معرفت - رويكردهاي ياددهي

تربيت و انواع معرفت پرداخت و سپس به مباحث معرفت نسبي يا مطلق، عيني يا ذهني 

  اشاره گردد.پردازي بديعهو نوع معرفت و مكاتب زيربنايي الگوي تدريس 

  شناسييادگيري با معرفت -اي ياددهيرابطه رويكرده

اينكه چگونه ياد  ؛ها هستندشناسييادگيري متأثر از معرفت - رويكردهاي ياددهي 

گيريم، آيا بين دانستن و يادگيري تفاوت اندكي وجود دارد؟ اين پرسش ما را در مي

گيريم؟ چطور مي كند كه چگونه يادكلي هدايت مي سؤالناخودآگاه ذهن به اين 

گذاشت. از تأثير  ،نامندميمؤثر توان بر نحوه يادگيري شاگردان و بر آنچه يادگيري يم

آنچه روش  .كندبا ياددهي و يادگيري رشد مي گامشناسي هممعرفت ،نظر تاريخي

اي، از پادشاهي ميانه تا دوران شود، از تاريخ سومري تا آغاز نظام مدرسهناميده مي

ون وسطي تا رنسانس و نهضت علمي و عصر روشنگري طلايي عصر آتن و روم، از قر

يادگيري  - هاي ياددهيحتي تا دوران جديد وجود داشته است. در مراحل ابتدايي روش

ولي در دوران رنسانس با افكار  ؛هاي حفظ، تمرين يا تقليد متداول بودمبتني بر روش

وشنگري بر در عصر ر بيكنو  روسوشد. تأكيد بر قياس  كمنيوسو  راموس، ويوز

داشتند. در دوره جديد با ورود تأكيد خصوص منطق استقرايي فعاليت محوري به

كردن آموزش، هاي انگيزش، فرديمؤلفهها و آموزش و پرورش نوين بر شناسيروان

  شد.تأكيد  ديوييگرايي گرايي از نوع تجربهآمادگي و تجربه

شناسي جديد ن معرفتشناسي جديد است. ايهاي جديد ملازم با معرفتروش 

 ارسطوترين زماني كه منطق استقرايي رئاليسم علمي اهميتي برابر منطق قياسي قديمي

تر است. هاي قديميهاي جديد متضمن واكنش به روشپديدار شد. روش ،پيدا كرد
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هاي سركوبگر براي مدت طولاني بر تعليم و تربيت نفوذ داشتند. در تعاريف روش

ركن است. با كمي دقت در بررسي آراي مربوط به روش، ين ترمهمجديد روش مربي 

 ؛دهد چه روشي اتخاذ شودشناسي است كه اجازه ميشويم اين فرض معرفتمتوجه مي

شناسي معلم مخالف آزادي انتخاب شاگرد باشد، اين فرض را مثلاً اگر فرض معرفت

به سوي شناسايي  ،شوند آموزان به خودشان واگذاشتهاگر دانش«دهد كه مبنا قرار مي

شناسي معلم موافق . يا اگر فرض معرفت»شوندهاي دور از دسترس كشانده ميايده

آموزان اجازه دهد كه بايد به دانشاين امر را مبنا قرار مي ،آزادي انتخاب شاگرد باشد

شناسي معلم هاي معرفتپس در فرض ؛خود انتخاب كنند ،داد آنچه را بايد ياد بگيرند

توان در خصوص مطابقت اهيمي بر مبناي روش نهفته است. احتمالات متعددي را ميمف

يد اين نكته اساسي ؤولي همه آنها م ؛شناسي بررسي كردشناسي و روشفرض معرفت

سرمدي و همكاران، (د كنشناسي است كه روش را تعيين ميهستند كه فرض معرفت

  . )١٢٠ص ،١٣٩٠

  م و تربيتشناسي بر تعليمعرفتتأثير ج) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )١٣٧، ص١٣٨٨شناسي بر تعليم و تربيت (خليلي شوريني، معرفتتأثير . ٣شكل

شناسي تميز ميان انواع مختلف موارد در زمينه معرفتين ترمهماز  براي معلم يكي

فرض هاي معرفت 

تعليم و تربيت اثر  (Aspect)مي تواند بر همه نمايه هاي

 سازمان آموزش و پرورش -روش تدريس-اهداف تربيتي محتوي دروس

  پشتيباني آموزشي -كنترل و نظارت (راهنمايي تحصيلي)

 

اما معمولا بيشترين تاثير مستقيم را بر 
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توان به معرفت مي ،كه انواع معرفت كدام است پرسشمعرفت است. در پاسخ به اين 

 Intuitive( يمعرفت شهود، )Revealed Knowledge( الهامي يا وحياني

Knowledge(، معرفت عقلاني )Rational Knowledge(، معرفت تجربي 

)Empirical Knowledge( و معرفت اجتهادي )Authoritative Knowledge( 

اشاره كرد. در همين راستا به ابزارهايي چون حواس، استدلال (قياس برهاني)، استقرا، 

توان به عنوان ابزارهاي معرفت ذكر كرد. مي و شهود و وحي و الهامتجربه، كشف 

توان گفت آدمي منابع و ابزارهاي شناخت متعددي در اختيار دارد كه مي درنتيجه

نوعي مكمل يكديگرند. انسان براي شناخت هماهنگ و جامع واقعيات و حقايق به

به نفع ديگري دست برداشت. توان از برخي جهان بايد از همه آنها بهره ببرد و نمي

ها و ابزارهاي گوناگوني دارد: حس، عقل، وحي، الهام، شهود و مكاشفه، معرفت راه

 يمرجعيت يعني استناد به اقوال و آرا .)Authority( تجربه ديني و مرجعيت

به اي هست از اينكه براي تصديق قضيا عبارت ديگر مرجعيت عبارت به ؛نظرانصاحب

 يبراي قضيه صدق قوانين شيمي به آرا مثلاً  ؛حيت دارد، استناد شودقول كسي كه صلا

  . )١٠٨، ص١٣٩٣زاده، حسين( ...تمسك شود واي هدان برجستشيمي

  پردازيعيني در الگوي تدريس بديعه -ذهنيمطلق يا  -معرفت نسبيد) 
آن است كه معرفت در الگوي  ،رسدپرسشي كه در اين مرحله از تحليل به ذهن مي

پردازي نسبي است يا مطلق؟ عيني است يا ذهني؟ نوع معرفتي كه در ريس بديعهتد

از كدام نوع است؟ در همين راستا در  ،شودپردازي تشكيل ميالگوي تدريس بديعه

ديگر آن است مكاتب فلسفي  سؤالشناختي الگوي حاضر مطالعه مباني معرفت

   ؟پردازي كدام استكننده الگوي تدريس بديعهپشتيبان

 پردازي مشخص شد از عنصر قياس در اين الگو بهدر تحليل مباني الگوي تدريس بديعه

ها در اين قياس .قياس شخصي، قياس مستقيم و قياس فشرده)د (شوطور مداوم استفاده مي

هايشان بر آموزان در بين همكلاسيكند. دانشآموزان كمك ميزمينه بسط تفكر به دانش

 به ؛شوندكنند، ارزشمند ميمعرفت به ديگران ميگيري شكلن حسب كمكي كه در جريا
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تفكري كه در تعاملات اجتماعي از خود نشان هاي هاي آنها بر حسب شايستگيعبارتي دانش

هاي افراد بر حسب وضع وجودي دانيم دانشگيرد. ميدهند، پايه منزلت اجتماعي قرار ميمي

شده و داراي سطوح تعيينيك وضع دانشي ازپيش آنها پيوسته در حال تغيير و تحول است و

از اين رو دانش و معرفتي كه هر  ؛ها متصور شدتوان براي همه افراد و گروهخاص را نمي

شرايط، تأثير آورند، متفاوت و تحت پردازي ميآموزان به كلاس درس بديعهيك از دانش

گيرد. بنابراين دانش و آموزان قرار ميهاي مختلف دانشاحساسات، ادراكات و نگرش

چراكه اگر  ؛شودپردازي به صورت نسبي در نظر گرفته ميمعرفت در الگوي تدريس بديعه

ميزان معرفت افراد را مطلق بدانيم ديگر تخصيص زمان و صرف انرژي براي آموزش و 

ر كار بيهوده و غي انگاري معرفت عملاً خلاقيت آنها پايه علمي نخواهد داشت. با فرض مطلق

ايم. بنابراين معرفت نسبي است و تحت شرايط و اوضاع و احوال فعلي عقلاني انجام داده

  آموزان قرار دارد.دانش

  پردازيكننده الگوي تدريس بديعهنوع معرفت و مكاتب پشتيبانهـ) 
شود و اين تجربه حسي پردازي از تجربه حسي آغاز ميتشكيل معرفت در الگوي بديعه

همانند سازي با شخص يا موجود غير زنده است و از طرف ديگر مستلزم  مستلزم همدلي يا

شدن هر چقدر از وجود خويش فاصله شدن فرد از وجود خويش است. اين خاليخالي

بنابراين نياز  ؛شوداحتمال تازگي قياس و نوآوري در شاگردان بيشتر مي ،بيشتري داشته باشد

ها و ها و انگيزهشود. تخيل هم با نيرواس ميكاربرد نوعي تخيل در اجراي الگو احس به

پردازي الگوي بديعه عواطف انسان ارتباط تنگاتنگ دارد. در مرحله تعارض فشرده در اجراي

مثل نظم پريشان. اين  - دشوظاهر مخالف از موضوع مطرح ميبهاي هكلميك توصيف دو

آورد. در د به ارمغان ميترين بينش را در لحظه براي فرمخالف وسيعاي هتوصيف دوكلم

مسائلي كه  ؛رسدبه ذهن مياي هبه صورت آني و لحظمسئله مندانه پاسخ يك يادگيري بينش

هايي ها افراد مختلف در پي حل آن بودند و در اين شيوه تفكر به حل بحرانشايد سال

اياني كمك ش - اعتياد و آلودگي هوا، مسائل زيست محيطي، ايدز، بيماريمسئله مثل  - خاص

   كند.مي
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پردازي و نقش شاگردان طرفانه درباره روند اجراي الگوي بديعهبيبخواهيم اگر 

توان گفت در اجراي الگوي تدريس حاضر هم از عوامل تخيل و هم قضاوت كنيم، مي

عبارت ديگر تخيل پايه رسيدن به بينش  به ؛شودبرداري مياز عوامل ذهن يا تفكر بهره

بنابراين در جريان كسب  ؛شودنوآفريني فكري محسوب مي ، معرفت ومسئلهحل 

تعمق  كنند.ثري ايفا ميؤمعرفت در اين الگو مجموعه عوامل عقلانيت و عاطفه نقش م

هاي فلسفي فيلسوفان اگزيستانسياليست در اين عبارت نويسندگان مقاله را به انديشه

پردازي را در تدريس بديعهبنابراين يكي از مكاتب محوري كه الگوي  ؛شودرهنمون مي

تواند بپذيرد، انديشه فلسفي فيلسوفان اگزيستانسياليست است. از نظر اين بستر خود مي

 ،يافتني است و در انديشه آنها حقيقت جنبه پيشيني ندارددسته فيلسوفان حقيقت دست

بلكه امري شخصي و نسبي است كه متناسب با نوع نگاه فرد به جهان موضوعيت پيدا 

بخشيدن به خودآگاهي فرد كند. هدف چنين آموزش و پرورشي بيداركردن و شدتيم

دهد كه است. اين نوع آموزش و پرورش عناصري از تجربه را مورد توجه قرار مي

ذهني، شخصي و عاطفي باشد و رويارويي انسان را با اين نوع شناخت كه در آن تجربه 

  دهد.قرار مييد تأكمورد  ،ذهني و عاطفي با هم دخيل باشند

پردازي، معرفت شناختي الگوي تدريس بديعهبنابراين در تحليل مباني معرفت 

كاررفته در الگوي تدريس شده در شاگرد، ذهني و نسبي است. نوع معرفت بهكسب

عقلاني است و بخشي از آن هم به صورت  حاضر از نوع معرفت حسي و تجربي و

حواس از ميان ابزارهاي معرفت و به منزله «كند. بينش يا معرفت شهودي ظهور پيدا مي

نيروي فكر، ي (گانه) و حواس باطنحواس پنجي (فراگيرترين ابزار شامل حواس ظاهر

از اي هيادآوري، خيال، حدس و توهم) است. حواس ظاهري شامل شناخت گسترد

شيا هاي ظاهري ادهد و در چهارچوب مكان و زمان و ويژگيسطح جهان به انسان مي

يابد. حواس باطني به سهم خود ذات و حقيقت اشيا را در نمي ؛شودمحدود مي

دهد. اطلاعات فراواني درباره روان انسان افعال و انفعالات او در اختيار شخص قرار مي

اند كه انسان غم، شادي، زشتي، زيبايي، ميل، نفرت، عشق و اراده همگي از جمله اموري
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كند. حواس خواه ظاهري و خواه وجود خود شهود مي آنها را با علم حضوري در

  .)٤٢، ص١٣٩٧(رهنمايي،  »كندباطني اشيا و امور جزئي را درك مي

پردازي در مرحله قياس شناختي الگوي تدريس بديعهدر مطالعه مباني معرفت 

اي هاز توصيف دوكلم ،شده توسط شاگرد استفشرده كه حاوي بيشترين معرفت كسب

نظم  مثل ايستاي متحرك، پرتوان فرسوده، - كندك موضوع استفاده ميمتضاد از ي

آموزان در قبال آن، ساختار ظاهري اين مرحله و عملكردهاي ذهني دانش پريشان.

مدرنيسم است. شكني يا شكستن منظومه دانش در مكتب فلسفي پستيادآور ساخت

در بحث  و تربيتپست مدرنيسم و تعليم در كتابش با عنوان  فرمهيني فراهاني

عنوان جريان التقاطي راديكال  پست مدرنيسم به«نويسد: مدرنيسم ميهاي پستويژگي

كند؛ چراكه گذشته و آينده پذيرد و نقد و نفي ميو گفتمان دوصدايي كه هم زمان مي

(فرمهيني فراهاني،  شكنيهم مايه افتخار و سازنده است و هم عامل سرنگوني و ساخت

رسد به نظر مي به ،كنداين ويژگي كه دو گفتمان متضاد را بيان مي. )٢٧، ص١٣٨٣

پردازي شباهت داشته مرحله قياس فشرده يا متعارض در اجراي الگوي تدريس بديعه

رسد بيشترين نظر مي پردازي بهباشد. اين نوع گفتمان متعارض در مراحل الگوي بديعه

پردازي يا نوآفريني فكري با اين بديعه آموزان رقم بزند.ميزان كسب معرفت را در دانش

  مدرنيست همخوان است.فيلسوفان پستهاي روند به انديشه

مل ديگر آن است كه اين انديشه فلسفي به انواع مختلف و با أاما نكته قابل ت 

بندي است. از طرف ديگر چون در اين الگو شاگرد هاي متفاوت قابل تقسيمگيريجهت

اي كه تا كنون چنين سازمان كند، به گونهبندي ميسازمان معنا را به صورت نوي

به صورت پل ارتباطي به  ،جنبه خلاقيت ظهور كرده ،معرفتي را ديگران مشاهده نكردند

 اي است كه جنبه نوبودن آن بهزدايي پديدهشود. ساختارگرايان متصل ميانديشه سازنده

توان گفت عواملي طور خلاصه مي بهشود. ميتأييد طور كامل از طرف هر ذهن آگاهي 

كه  - چون گفتمان دوصدايي يا تعارض فشرده ساختارزدايي از دانش توجه به غيريت

از موارد محوري  - در اين الگو به صورت همدلي با ديگران يا اشيا قابل تصور است
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مدرنيسم هدايتگري است كه خطوط هر انديشه را به سمت چراغ راهنماي فلسفه پست

اجراي ي (. از سوي ديگر توازن و هماهنگي برقرارنمودن بين گفتمان دوصدايكندمي

توان علاوه بر جنبه قياس فشرده) را مي - پردازيمرحله سوم الگوي بديعه

گونه به آن پرداخت و به دليل آنكه شناختي و هنرشناختي از آينه مباني زيباييمعرفت

حاضر نيست، نويسندگان از اطاله اين يافته در راستاي خطوط اصلي اهداف پژوهش 

  كنند.  كلام صرف نظر مي

  پردازي الگوي تدريس بديعهشناختي معرفتتبيين مباني و) 
مشخص شد كه فرايند پردازي بديعهالگوي تدريس شناختي معرفتدر تحليل مباني 

شناسي خلاقيت به وجود آمده است و اين بر اساس مفروضاتي در روانپردازي بديعه

توان به سطح آگاهي كشيد مي از اينكه جريان خلاقيت رااند عبارتوضات به ترتيب مفر

را افزايش داد. ديگر آنكه در فرايند ها و به طور مستقيم توان خلاقانه افراد و گروه

از بعد عقلاني است. حضور بعد بينشي مبنايي  ترمهمخلاقيت، بعد عاطفي و بينشي 

  زند. رد و ظهور نظريات جديد را رقم ميآوبراي بسط تفكر به وجود مي

مورد آخر اينكه عناصر غير معقول و عاطفي بايد به ترتيبي كه احتمال موفقيت يك 

 هايجريان تحليلبه عبارت ديگر  ؛دهند، درك شوندمي را افزايشمسئله موقعيت حل 

سازنده از  تواند به فرد و گروه كمك كند تا با استفاده صحيح وغير معقول و عاطفي مي

توان حالات غير معقول ذهني، خلاقيت و نوآفريني خود را افزايش دهد. اين حالات را مي

هاي استعاره و توسط فاكتورپردازي بديعهفهميد و كنترل كرد. كنترل مربوطه در الگوي 

 پردازي نيز همين است.كه درواقع هدف روش بديعه گيردقياس صورت مي

 ؛قياس شخصي :پردازي سه نوع قياس استي بديعهمبناي عمل آموزش در الگو

اساس قياس شخصي  و درگيري همدلانه همانندسازي .قياس مستقيم و قياس فشرده

آموزان بايد خود را جاي عناصر ديگر قرار دهند و احساسات خود را يعني دانش ؛است

انندسازي فرد شود. در مرحله همساختن از خود آغاز ميبيان كنند كه اين فرايند با تهي

كند. فاقد بينش است و در درگيري همدلانه با موضوع قياس درگيري بيشتري پيدا مي
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قياس مستقيم مقايسه ساده دو موجود يا دو مفهوم است كه به صورت همانندسازي با 

اي متضاد يا متناقض گيرد. تعارض فشرده توصيف دوكلمهيك شخص يا گياه صورت مي

گردد. اين ترين بينش در شاگردان ميترين و وسيعب عميقاز يك موضوع است كه سب

پيوستن چهارچوب دو داوري ذهني در همآموز در بهتعارض فشرده بازتاب توانايي دانش

هاي ارتباط با يك موجود يا پديده است. سه نوع قياس يا استعاره مبناي فعاليت

مرحله بسط تمرينات زمينه  دهد. درپردازي تشكيل ميرا در الگوي بديعهاي هاستعار

ضمن آنكه روال اجرايي اين  ؛شودميفراهم اي هتجربه سه نوع قياس يا فعاليت استعار

 تواند فردي يا مبتني بر همياري گروهي باشد. الگو مي

معرفت در  .پردازي تبيين شدشناختي الگوي تدريس بديعهدر تحليل مباني معرفت

كاررفته در اين الگو از نوع فته شد و نوع معرفت بهاين الگو نسبي و ذهني در نظر گر

همچنين به دليل  ؛عقلاني و بخشي هم معرفت شهودي است معرفت حسي و تجربي و

استفاده از عباراتي چون شكستن منظومه دانش، غيريت، ترديد و گفتمان دوصدايي به 

و چون در  شود و قابل ارتباط استمدنيسم نزديك ميهاي مكتب فلسفي پستديدگاه

پردازي از جريان تخيل و مجموعه عوامل عقلانيت و عاطفه در كسب اجراي الگوي بديعه

قابل تبيين به مكتب فلسفي اگزيستانسياليسم  ،شودبرداري ميآموزان بهرهمعرفت دانش

هاي آگاه، آزاد، مسئول و اين دسته فيلسوفان انسان ويژگيهاي است. مطابق انديشه

يابد، پيامدها و مخاطرات شدت افزايش ميهاي او بهاراست و آگاهيگر را دانتخاب

انديشي ها و با آزادبا همه اين ويژگي ؛پذيردهايش ميبودن خود را در انتخابمسئول

و ها از سوي ديگر چون در جريان استفاده از قياس .زنددست به تجربه و پژوهش مي

توانايي جذب و ساماندهي اطلاعات و  ،بدياهاي نوي دست مياندازچشمتوسعه تفكر به 

تواند هر لحظه و آني به بينش كند و ميكنترل فراشناختي اطلاعات خود را تقويت مي

 .نوي دست يابد و معناي جديد از تجارب معمولي زندگي براي خويشتن بسازد و بنا كند

اينكه در همه ضمن  ؛كرد توان اشارهگرايان نيز ميشدن خطوط فكري سازندهبه نزديك

 صدا سخن گفت.مدرنيست يكتوان از انديشه فيلسوفان پستاين موارد نيز مي
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پردازي (يادگيري تفكر الگوي تدريس بديعهشناختي معرفتتبيين مباني  - ٤شكل 

  استعاري)

  گيري نتيجه
الگوي تدريس شناختي معرفتپژوهش حاضر با هدف شناسايي و تعيين مباني 

يادگيري صورت گرفته است. در همين راستا  - راهبردهاي ياددهي درپردازي بديعه

تحليلي و  - پژوهش از راهبرد پژوهش كيفي و روش توصيفي پزسشبراي پاسخ به 

رويكرد واكاوي اسناد به تحليل مفاهيم و منابع مربوط به موضوع پژوهش با تكنيك 

 - موزشي (معلمهاي تحليل در بخش عناصر آتحليل متن پرداخته شده است. يافته

حاكي از آن بود كه پردازي بديعهبرنامه درسي) در الگوي تدريس  - تدريس - شاگرد

عهده دارد و به طور  رساز را بدگرگون معلم در اين الگو نقش هدايت شاگردان و
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خويش است. در اين الگوي آموزان دانشمستمر و غير محسوس در حال ارزيابي 

كند. تلاش ميها براي جبران و رفع نقص ،ي بردهموجود پهاي تدريس معلم به ضعف

ضمن كشف پردازي بديعههاي تحليل همچنين نشان داد شاگرد در اجراي الگوي يافته

لذا  ؛پردازدميان مفاهيم، به جاي حفظ مطالب درسي به محتوي سازي ميها انواع ارتباط

رد و كاركردن با بي درسي همواره از آموزش لذت ميادر جريان ساخت معنا و محتو

بنابراين شاگرد دانش را توليد كرده، آن را غنا بخشيده و  .آموزدها را نيز ميانواع قياس

به  ،لحاظ كردپردازي بديعهتوان در الگوي مي دهد. برنامه درسي كهتوسعه مي

نابراين در اين الگو به جهت ب ؛متنوع و مختلف شاگردان توجه داردهاي درخواست

جانبه هاي عقلاني و عاطفي در آموزش شاهد شكوفايي همهي از شيوهبرداربهره

  استعدادها و علايق شاگردان خواهيم بود.

اين برنامه درسي فرايندمدار آموزش خلاقيت و نوآفريني براي همگي شاگردان را  

فوق برنامه و ارتباط هاي به همين دليل معتقد به فعاليت ؛دهدس امور قرار ميأدر ر

هاي تحليل هاست. يافتهدور با زندگي روزمره فعلي، در كنار آموزشهاي داستان

در غالب جدول اشاره پردازي بديعههمچنين به مقايسه دو راهبرد اجراي روش تدريس 

ها يافتهپردازي بديعهالگوي تدريس شناختي معرفتنموده است. در ادامه تحليل مباني 

افراد بر حسب وضع وجودي هاي ت آنكه دانشنشان داد كه معرفت در اين الگو به جه

آنها پيوسته در حال تغيير و تحول است و افراد همواره از يك وضعيت معرفتي از پيش 

كه هر يك را تعيين شده مشخص برخوردار نيستند، ميزان مشخصي از دانش و معرفت 

يگر معرفت به عبارت د ؛توان در نظر گرفتنمي ،آورنداز شاگردان با خود به كلاس مي

مراتبي و تكويني بوده و بر حسب اي، متغيير، سلسلهدر اين الگو داراي ساختار مرحله

هاي متغيير قرار دارد. ها، شرايط و وضعيتخودآفريني و ساخت هويت فردي، ويژگي

توان معرفت را به صورت نسبي و ذهني متصور شد. همچنين نوع مي به همين جهت

وسط يادگيرنده در جريان اجراي الگو شامل طيفي از انواع شده تكارگرفتهمعرفت به

  باشد. معرفت (تجربي، عقلاني و بخشي هم به صورت معرفت شهودي) مي
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الگوي حاضر نشان داد در اجراي الگو به  ختيشنانتايج تحليل معرفتبه علاوه  

و  دلايلي چون شكستن منظومه دانش، توجه به غيريت و همانندسازي با آن، ترديد

زمان) به حلقه فكري فيلسوفان گفتمان دوصدايي (هم نقد و هم پذيرش هم

نيز به سبب آنكه معرفت به طور مستمر توسط  ؛شويم.مدرنيسم نزديك ميپست

يادگيرنده تغيير يافته و در اين يادگيري شاگردان به عناصر عاطفه و عقل يا تخيل و ذهن 

گمارند، به در لحظه براي خويش همت مي توامان عنايت دارند و به ساخت معناهاي نو

هاي اين دسته كنند. مطابق انديشهخطوط فكري فيلسوفان اگزيستانسياليسم قرابت پيدا مي

هاي او فيلسوفان انسان موجودي آگاه، آزاد، انتخابگر و مسئول است و هر لحظه بر آگاهي

اين انسان است كه بعد  به عبارت ديگر ؛شود و وجودش بر ماهيت او تقدم دارداضافه مي

از تولد در اين جهان در صدد است هويت واقعي خويش را در اين دنيا بسازد و هم 

به هر  تواند هر لحظه و آني به بينش جديدي براي خودآفريني دست يابد. مي اوست كه

و داشتن شناخت نسبي  احال شاگرد در اين الگو با مشاركت در اجتماع و توليد محتو

از اين حيث به انديشه فيلسوفان پراگماتيسم  .سازدخويش را ميهاي و دانشهويت خود 

هاي بر تخيل و رهاشدگي از قالبتأكيد شويم. در الگوي حاضر به سبب نزديك مي

، ي درسي لذت بردهاكارگيري عاطفه در يادگيري از محتوروزمره عمومي، شاگرد با به

ها  و علايق و استعدادهاي چون به رغبتلذا  ؛شودسازي مشغول ميخود نيز به محتوا

گرايان در يادگيري طبيعتهاي به انديشه ،شودميمتنوع و آني شاگرد اهميت ويژه داده 

گرايان يادگيري را محصول فعاليت و شويم. از طرف ديگر طبيعتنزديك مي

ي آنها كنند و طبيعت، علايق و نيازهاي كودك مبناي برنامه آموزشمي تلقّيگشايي مشكل

كاررفته و نامشهود در الگوي تدريس هاي تدريس بهبنابراين روش ؛دهدرا تشكيل مي

 ، قياس، استعاره و پرسش و پاسخمسئلههاي حل شامل تركيبي از روشپردازي بديعه

باشد. برنامه درسي نيز در اين الگو به صورت فرايندمدار و انعطاف پذير لحاظ مي

  دهد.متنوع شاگردان پاسخ ميهاي و به درخواست شودمي

توان به جامعه پژوهش اشاره كرد كه محدود به هاي اين پژوهش مياز محدوديت 
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آن است و شناختي معرفتو پرداختن به مطالعه مباني پردازي بديعهالگوي تدريس 

شود در توان نتايج تحقيق را به ديگر الگوهاي تدريس ربط داد. پيشنهاد ميدرنتيجه نمي

بنابراين  ؛هاي آتي پرداختن به موضوع مباني فلسفي الگوي مذكور لحاظ شودشپژوه

شود پژوهشگران و سياستگذاران نظام آموزشي با عنايت به اهميت وافر توصيه مي

تحليل اطلاعات از پژوهش در اين حوزه  سازماندهي و الگوي حاضر در پرورش تفكر،

ر شناخت و تعيين مباني مطالعه حاضر به منظو نند.كپوشي نمغفول چشم

يادگيري انجام  - در راهبردهاي ياددهيپردازي بديعهالگوي تدريس شناختي معرفت

در راستاي حصول به اين هدف نخست به تحليل نقش هر يك از اركان و  .يافته است

نيز شيوه ارزشيابي در الگوي  و عناصر آموزشي (معلم، شاگرد، تدريس و برنامه درسي)

در قالب جدول ارائه  مؤلفههاي تحليل هر پردازي پرداخته شد و يافتهتدريس بديعه

اين الگو لحاظ شده است كه به  ختيشناگرديد. در بخش دوم تحليل مباني معرفت

كاررفته در اجراي مواردي چون معرفت نسبي يا مطلق، ذهني يا عيني و نوع معرفت به

هاي شده است. بر اين اساس يافته اين الگو نيز به مكاتب فلسفي زيربنايي آن اشاره

در قالب پردازي بديعهالگوي تدريس شناختي معرفتپژوهش و روند تحليل مباني 

هاي كلي حاصل از باشد. يافتهو تلخيص ميبندي دستههاي تربيتي و معرفتي قابل بخش

شناختي معرفتها در قالب جدول محورهاي تحليل عناصر و مباني تحليل اين بخش

، محورهاي تحليل عناصر و ٣جدول باشد.قابل مشاهده ميپردازي بديعهي تدريس الگو

  است. پردازيشناختي الگوي تدريس بديعهمباني معرفت
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